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چكيده
شــرح و توصيف آثار ديوارنگاري در منابع هنر اسلامي، بيانگر آن است که اصطلاح «ديوارنگاري »
-برخــلاف تعريف جامع - تنها براي روش و شــيوه  خاصي به كار برده مي شــود و از اين رو 
برخي معتقدند اين هنر به ويژه در دوره اســلامي ، رشــد وپيشرفتي نداشــته، اما از سوي ديگر 
اهميت ويژه اي براي آن قائل بوده و عموماً با عناوين متنوعي همچون «تزيينات ديواري»،«تزيينات  
معماري»،«نقوش  تجريدي» و غيرهاز آن نام مي برند. در مواردي اين دو تعريف دريک جمله، هم 
در جهت رد و هم تاييد اين هنر، مشاهده مي شود؛ براي مثال:«... هنر ديوارنگاري در عهد اسلامي، 
رونق و دوام چشــمگيري نيافت و كم كم جاي خود را در بناها، به تزيينات گچبري وخوش نويسي 

داد.» (آشنايي با مكاتب نقاشي،٩،١٣٨٧) 
اگر بپذيريم  گچبري و كتيبه نويسي اي كه در بناهاي اسلامي كار شده، خود نوعي از ديوارنگاري 
است، گفته فوق، چگونه توجيه مي شود؟ و اگر موافق اين نظر نباشيم، چه تعريفي براي ديوارنگاري 
خواهيم داشــت؟ در اين مقاله ســعي شده ضمن  بررســي  مفهوم ديوارنگاري، با استناد به دايره 
المعارف و اصطلاحات هنري، و نيز توجه به تحقيقات ديوارنگاران معروفي همچون سيکه  ايروس 
و ديگران ،آرايي که در اين خصوص مطرح شده مورد   نقد و بررسي قرار گيرد، تا مشخص شود 
غالب آنچه در منابع هنر اسلامي به عنوان تزيينات ديواري،يا معماري، کاشي کاري وغيره تعريف 
مي شــود، خود مصداق بارز هنر ديوارنگاري در اين دوره اند ،و نه تنها رونق چشــمگيري به اين 
هنر داده اند، بلکه در  مطابقت با معيارهاي شــناخته شده براي يک ديوارنگاره واقعي  از امتيازات 

برتري نيز برخوردار مي باشد .
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مقدمه
يعقوب آژند، نويسنده ومورخ مي گويد:«تاريخ هنر ما 
را تا كنون، شرق شناسان و هنرشناسان غرب نوشته ، و 
به  كنايه و تصريح و اشاره و تلويح، افكار و انديشه ها 
نوشته ها  اين  در  نوعي  به  را  فرهنگي خود  و تصرفات 

دخالت داده اند».
توجه به اين   واقعيت آشكار و نيز شيوة ترجمه اين 
منابع و همچنين، عدم هماهنگي مدون در ارائة  زبان و 
بيان مشترك واژگان و اصطلاحات هنر ايراني- اسلامي، 
بديهي است امروزه در تفسيروشناخت ارزش هاو جايگاه 
چندگانگي هايي  يا  و  دو  با  ايراني،  هنر  مصاديق  واقعي  
آثار  هنري  ماهيت  با شيم.  مواجه  بنيادي  و  اساسي 
ديواري ايران  اسلامي، از جمله مواردي است كه به  لحاظ 
تعريف واژه و شرح مصاديق، جايگاه مشخصي ندارند. 
ديوارنگاري   نام هاي  با  آثار،  گونه  اين  از  نمونه هايي 
نيز  نمونه هايي  و  مي شوند،  معرفي  نقاشي ديواري   و 
نقوش   ، معماري  تزيينات  همچون  متنوعي  عناوين  با 
. وغيره  گچبري   تزيينات   ، تجريدي  نقوش   ، تزييني 

شكل گرفته   كجا  از  و  چگونه  بنيادي،  تفاوت  اين  اما 
يافت؟  مي توان  عواملي  چه  در  را  آن  گسستگي  وعلت 
آيا اين داوري، برگرفته از دانش و تحليل كارشناسانه 
در  است؟  بوده  دوره   اسلامي  هنر  بر  هنري  و  علمي 

گاهي  بي مسمي)،  و  واژگان(بامسمي  اين گسستگي  پي  
مصاديق  مفهوم  درك  و  ارزيابي  در  تعارض هايي 
ديوارنگاري هاي  ارزش   موجب شده  كه  مي گيرد،  شكل 
ايران اسلامي، آن چنان كه شايسته است، شناخته نشود 
با  است  آن  بر  نوشته،  اين  نگيرد.   قرار  توجه  و مورد 
توجه به ريشه يابي لغوي و ذكر نمونه هاي تاريخي، به 
اسلامي  دوره  ايران  ديوارنگاري  مفهوم  تحليل  و  نقد 

بپردازد.

تعريف واژه
ديوارنگاره   با   مترادف  مفهومي  ديوارنگاري  واژه   
اصطلاحات  از  واژگان  اين  دارد،  نقاشي  ديواري  و 
مدت  و  است  معاصر  هنر  در حوزة  رايج  و  تخصصي 
هنري  اصطلاحات  و  واژگان  به  جمع  كه  نيست  زيادي 
پيوسته اند. اين واژگان به  طور كلي، به آثاري دلالت دارند 
كه بر روي ديواره اي كشيده، نوشته و يا براي  هميشه 
نصب مي شوند و كاربرد آن ها در مقالات هنري موجود 
مورد  از۴۷۰۰۰  بيش  آمار  اينترنت،  سايت ها ي  وب  در 
را نشان مي دهد. اين واژگان، به لحاظ لغوي و مفهومي، 
اما به  لحاظ مصاديق،  تعريفي معلوم و مشخص دارند 
با  اين مي توان  بر  بنا  نظراتي همراه هستند.  اختلاف  با 
استناد بر دايره المعارف  هنر و فرهنگ  و  نيز  اصطلاحات 

تعريف  ديوار نگاري منبعرديف
                              ـــدايره المعارف  هنر فرهنگ  معاصر؛ رويين  پاكباز١

ديوارنگاري( secco secco (ft).fresco ):در زبان ايتاليايي، فرهنگ اصطلاحات هنري؛ لوسي  اسميت٢
است  نقاشي اي  بوده،  و«فرسك خشك»  معني«خشك»  به 
كه به خلاف فرسك واقعي، بر روي اندودي كه قبلاً خشك 
 شده است، انجام مي شود. مي توان آن  را با رنگ تمپرا يا 
رنگدانه هايي كه در يك واسط آب و آهك مخلوط شده 
از  پيش  كار  سطح  اخير،  مورد  اين  در  كرد.  اجرا  است، 
است،  بديهي  مي شود.  مرطوب  اندكي  رنگ،  به كارگيري 
دوام  واقعي،  فرسك  به  نسبت  روش،  اين  به  كار  حاصل 

كمتري دارد.
واقعي، دايره المعارف  هنر؛ سيدابوالقاسم صدر٣ فرسك  به خلاف  كه  است  نقاشي اي  ديوارنگاري: 

بر روي اندودي كه قبلاً خشك شده است، انجام مي شود 
و مي توان آن  را با رنگ تمپرا يا رنگدانه هايي كه دريك 
واسط آب و آهك مخلوط شده است، اجرا كرد. در اين 
اندكي  رنگ،  به كارگيري  پيش از  كار  سطح  اخير،  مورد 
روش،  اين  به  كار  است، حاصل  بديهي  مي شود.  مرطوب 

نسبت به فرسك واقعي، دوام كمتري دارد.
فرهنگ مصور هنرهاي تجسمي؛ پرويز مرزبان  و ٤

حبيب  معروف
(mural painting) ديوارنگاري

ديوارنگاري مفهوم  بررسي 
 در منابع هنر اسلامي

جدول ۱- تعاريف ديوارنگاري
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ديوارنگاري  در  ارزيابي  و   هنري، در چگونگي شناخت 
حوزة هنر اسلامي، تعريفي واقعي تر  و جامع تر به دست 

آورد. 

ديوارنگاري
هنر  حوزة  در  رايج  اصطلاحي   ، ديوارنگاري  واژة 
است كه از نظر اشتقاق مركب بوده، از سه جزء تركيب 
نگار(بن مضارع)+ ي(مصدرساز)،   + ديوار(اسم)  شده: 
كه دلالت بر فرايند عمل كشيدن، يا نوشتن تصوير و يا 

خط بر روي ديوار دارد. (جدول ۱)
نقاشي  ديواري

واژة«نقاشي  ديواري» نيز يكي ديگر از اصطلاحات 
تخصصي و رايج در حوزة هنر است كه چهار جزء دارد: 
ديوار(اسم) +   + نقاش(صفت عربي) + ي(مصدرساز) 

ي(نسبت ساز)، كه هم بر فرايند شکل گيري اثر دلالت مي كند، 
و هم بر اثري كه بر ديوار كشيده شده است.( جدول ۲)

 ديوارنگاره
اصطلاحي تخصصي و رايج در حوزة هنر، و مركب 
مضارع)+  نگار(بن    + ديوار(اسم)  است:  جزء  سه   از 
ه(اسم ساز)، و بر اثري كه بر ديوار كشيده، و يا نوشته  

شده باشد، دلالت مي كند.(جدول ۳)
لوسي  هنري   فرهنگ  اصطلاحات  در  چند  هر 
تعريف  صدر،  سيدابوالقاسم  ودايره المعارف،   اسميت، 
محدود  خشك   فرسك  شيوة   به  صرفاً  ديوارنگاري 
 شده ، اما با اجماع تعاريف فرهنگ و اصطلاحات هنري 

فارسي و لاتين، مي توان چنين نتيجه گرفت: 
۱- ديوارنگاري، قائم به  مواد و تكنولوژي خاصي نيست، 

تعريف  نقاشي ديواريمنبعرديف

wall painting /mural دايره المعارف  هنر فرهنگ  معاصر؛ رويين  پاكباز١ ديوارنگاره(  يا  نقاشي ديواري 
painting): نقاشي براي آرايش ديوار بوده، كه ممكن است 
ديوار(مثل  روي سطح  بر  مستقيم  شود:  اجرا  دو طريق  به 
فرسكو)، و يا بر روي تخته يا بوم، به منظور نصب دايم بر 

ديوار.
نقاشي ديواري، ديوارنگاري:(mural , mural painting) فرهنگ اصطلاحات هنري؛ لوسي  اسميت٢

بر روي ديوار  به  طور مستقيم  نقاشي اي است كه  هر نوع 
اجرا، و يا براي هميشه به  آن نصب شود.

نقاشي ديواري: فرسك؛ اجراي نقوش و رنگ هاي زينتي بر دايره المعارف  هنر؛ سيدابوالقاسم صدر٣
روي سطوح ديوار است.

فرهنگ مصور هنرهاي تجسمي؛ پرويز مرزبان  و ٤
حبيب  معروف

( fresco, mural, mural painting ) نقاشي ديواري

تعريف  ديوارنگارهمنبعرديف

                              ـــدايره المعارف  هنر فرهنگ  معاصر؛ رويين  پاكباز١

                              ـــفرهنگ اصطلاحات هنري؛ لوسي  اسميت٢
                           

ديوارنگاره: نقاشي  ديواري، خطوط و نقوش حك  شده بر دايره المعارف  هنر؛ سيدابوالقاسم صدر٣
ديوار و درون رفت و طاقچه و يا سطوح صخره است.

فرهنگ مصور هنرهاي تجسمي؛ پرويز مرزبان  و ٤
حبيب  معروف

ديوارنگاره:
 mural fresco  wall painting  true fresco buon   
fresco

جدول ۲- تعاريف نقاشي ديواري

جدول ۳- تعاريف ديوارنگاره



و نمي توان آن را صرفاً به يك تكنولوژي،يا مواد، وحتي 
يك ابزار،موضوع و جغرافيايي خاص محدود كرد.

۲-ديوارنگاري، نقاشي  ديواري  و ديوارنگاره  ، به لحاظ 
كه  تفاوت  اين  با  هستند؛  مترادف  و  هم معني  محتوايي، 
، به  لحاظ واژه شناسي فارسي، بر عمل و  ديوارنگاري 
فرايند اثر ديواري دلالت دارد، و نقاشي ديواري ، هم بر 
ديوار  بر  كه  اثري  بر خود  و هم  اثر  فرايند شکل گيري 
كشيده و يا نصب شده دلالت دارد، و ديوارنگاره ، تنها 

بر خود اثر ديواري دلالت مي كند.
به   ، ديوارنگاره  و  ديواري   نقاشي    ، ديوارنگاري   -۳
 wall painting، واژگان  معادل  محتوا،  و  معني  لحاظ 
تعريف  لاتين  زبان  در    mural و   mural painting

شده اند.(جدول ۴)
اهداف  از  يكي  به  عنوان  بنا،  تزيين  و  آراستن   .۴
ديوارنگاري بيان شده است؛ علاوه بر اين، دايره المعارف  
بريتانيا ، در ذيل تعريف نقاشي  ديواري، آراستن فضا، 
بيان احساسات و بيان عقايد را نيزاز انگيزه هاي انسان 

اوليه در خلق ديوارنگاري برشمرده  است.
طبق تعاريف گفته شده، موقعيت ديوارنگاري را به 
كرد:  استنتاج  زير  نمودار  در  مي توان  جامع،   صورت 

(جدول ۵).

تعاريف تخصصي 
ياد شده، ديوارنگاري  در حيطة  تعاريف  بر  علاوه 
عملكرد خود، دربرگيرنده و بيان  كنندة تعاريف عميق و 
كارشناسانه تري  است، كه بر جايگاه و موقعيت حقيقي 

خود در فضا دلالت دارد.

در دايره المعارف بريتانيا نيز در خصوص ويژگي هاي 
ديگر اين نوع نقاشي آمده:«نوعي از نقاشي است كه براي 
تزيينات روي ديوارها و سقف بنا به كار مي رود»و ادامه 
مي دهد:«عناصر اثر ديواري، اغلب فرم هايي هستند كه با 
معماري، هماهنگي و پيوستگي داشته، رنگ در آن ها به 
با  و حسي  پنهان  ارتباطي  موضوع،  مانند  طور خاص، 
تناسبات معماري دارد. به اين ترتيب، اين نوع نقاشي را 
مي توان تنها نوع نقاشي سه بعدي ناميد كه براي هماهنگي 
با فضايي كه در آن قرار دارد، مي كوشد. ويژگي عمده 
آن نيز غير از ارتباط تنگاتنگ با معماري، ارتباط وسيع 

و همگاني آن است.» (همان،۲۰)
در لغتنامة فرانسوي روبرت ، علاوه بر تعاريف فوق، 
به جنبه  ديگري همچون تفاوت نقاشي سه پايه اي با نقاشي 

 ديواري اشاره شده است .
سه پايه اي،  نقاشي  با  نقاشي  گونه  اين  عمدة  «تفاوت 
با معماري  تناسب  در  نقاشي  ديواري،  كه  است  آن  در 
مي كند.»  پيدا  تناسب  و  ربط  خود  اطراف  فضاي  و 
طرح هايي  به  نقاشي  ديواري،  نيز«  و  (همان،۲۰،۱۳۸۳) 
نياز دارد كه وحدت ديوارها و كل ساختمان را از ميان 
نبرد... چنين هنري، داراي کيفيت معماري بزرگ، همچون 
است.»  يک زمان خاص  به  تعلق  و عدم  دوام  پايداري، 

(سيكه ايروس،۱۳۶۲، ۴۴) 
سه پايه اي،  نقاشي  خلاف  به  ديواري،  نقاشي   و« 
هنرهاي  زمرة  در  است،  اختصاصي  هنري  معمولاً  که 
همگاني۱ است، و مانند مجسمه هاي ميدان ها و يا بناهاي 
مورد  دارند،  قرار  عمومي  فضاهاي  در  که  تاريخي 

استفاده عموم مردم هستند.» (همان ، ۴۴) 

تعريف واژه Mural Painting _wall painting _  Mural منبعرديف

١The Thames &Hudson
dictionary of

Art and Artist

 Mural Painting .Painting on a wall, either
 directly on to the surface, as a fresco, or on
 a panel which is mounted in a permanent
 position; a type of architected decoration which
 can either exploit the flat character of a wall or
.create the effect of a new area of space

ديوارنگاره يا نقاشي  ديواري:  Wall paintingفرهنگ  معاصر هزاره؛ انگليسي فارسي٢
 Mural:هنر  تزيينات ديواري، ديوارنگاره، نقاشي ديواري

فرهنگ مصور هنرهاي تجسمي؛  پرويزمرزبان و ٣
حبيب معروف

→Mural :  Wall painting ديوارنگاره
Painting : Muralديوارنگاري يا نقاشي  ديواري

 Mural :ديوارنگاره يا نقاشي  ديواري

 Mural Painting _wall painting – Mural جدول ۴- تعاريف

ديوارنگاري مفهوم  بررسي 
 در منابع هنر اسلامي

همگاني،  public art:«هنر   -۱
نقاشي هاي  مجسمه،  مانند 
تاريخي،  بناهاي  و  ديواري 
عمومي  فضاهاي  در  كه 
استفاده  مورد  و  دارند  قرار 
هستند.»(سيكه  مردم  عموم 

ايروس،۱۳۶۴،۴۴)
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و«نقاشي  ديواري، هيچ گاه به معناي چيزي نيست که 
به ديوارها اضافه شود؛ بلکه چيزي است که در ماهيت 
ساختمان ادغام  شود و با معماري ساختمان، کل واحدي 
را تشکيل  دهد. در واقع، بايد مکمل معماري باشد. نقاشي 
ديواري خوب، با آن  گونه نقاشي اي که صرفاً بر سطوح 
ديوار کشيده شده است -حتي اگر اثر هنري برجسته اي 
باشد - بسيار فرق دارد. اين نوع نقاشي ، براي مرتبط 
ساختن قطعات ديوار و کل معماري ساختمان، نيازمند 
تصاوير  نيز  ديواري  نقاشي   در  است.  تزييني  سبکي 
از  مناسبي  در جاهاي  منطقي،  با اصول  مطابق  بايد  را 
را  بينندگان  تحسين  تا  کرد،  نقاشي  ساختمان  معماري 
پرکردن  براي  صرفاً  نقاشي  ديواري،  اگر  برانگيزد... 
سطوح ديوار از شكل ها به كار رود، مثل اين است كه 
نقاشي فقط کوشيده است تصاوير خيلي بزرگ بکشد، كه 
اين امر، بر کيفيت نقاشي ديواري، تاثير بسيار زيان آوري 

خواهد گذاشت.» (همان ،۸۵ )
تجربه هاي  و  بررسي   در  اغلب  كه  تعاريفي  بر  بنا 
عملي و كارشناسي ديوارنگاران مشهوري همچون سيكه 
ايروس۱ به دست آمده، مي توان حتي در يك تطبيق سطحي، 
دورة  در  ايران  ديوارنگاري هاي  مطابقت  چگونگي  به 
اسلامي با معاني و ويژگي هاي استنتاج شده پي برد، از 
با معماري، همگاني بودن،  تنگاتنگ  ارتباط  جمله داشتن 
تناسب با معماري و فضاي اطراف ، وحدت با ديوارها 
و كل ساختمان، مکمل بودن با معماري، ادغام شدن در 
ماهيت ساختمان، داشتن سبکي تزييني، عنصري اضافه 
يک  به  تعلق  عدم  و  دوام  پايداري،  نبودن،  ديوارها  بر 
 ، ذكرشده  تعاريف  استنادبر  با  همچنين   ، خاص  زمان 
مي توان بر موقعيت، توان و دانش علمي و هنري مستتر 
آگاهي  اسلامي،   دورة  در  ايران  ديوارنگاري هاي  در 

واطلاعات ژرف تري به دست آورد.

در  ديواري   نقاشي   و  ديوارنگاري   واژه هاي  جايگاه 
منابع هنر اسلامي 

با وجود اينکه واژه هاي ديوارنگاري  و نقاشي  ديواري  
دركتاب هاي دايره المعارف و اصطلاحات هنري، تعريف 
اسلامي،  هنر  منابع  در  را نشان مي دهند  نسبتاً جامعي 
ازديوارنگاري  براي روش خاصي  واژه، صرفاً  اين دو 
به کار رفته و تنها معرف آن دسته از آثاري است كه 
با سبك و سياق نقاشي سه پايه اي و فيگوراتيو مطابقت 
دارند در غير اين صورت، با اصطلاحاتي همچون سبك 
ديواري،  نقوش   نقوش اسلامي،  نقاشي،  تزيينات  ايراني، 
معماري،  تزيينات  اسلامي،  تزيينات  هندسي،  نقوش  
كاشي كاري  تجريدي  نقوش  حجاري،  گچبري،  تزيينات 

وغيره تعبير شده است. 
قابل ذكر است، اين گونه تعابير بر هنر ايراني، تنها 
به حوزة ديوارنگاري محدود نمي شود؛ بلكه ماهيت هنر 
نقاشي ايراني نيز- چه قبل و بعد وچه بعد ازاسلام  – كم 
بر چگونگي  كه  بيش دستخوش كج داوري هايي شده  و 
موثرواقع  بسيار  دوره،  اين  ديوارنگاري هاي  قضاوت 

شده است . 
کاربري  و  واژه ها  كنه  به   توجه   عدم  است،  روشن 
كه  آن  از  بيشتر  گاهي  اسلامي،  هنر  متون  در  آن ها 
راه گشا باشد، ذهن را مشوش  مي كند و با نمونه هايي 
روبه رو مي سازد كه در ارتباط با مفهوم، دچار تناقض 
و تعارض مي شود. براي نمونه به اين جمله توجه كنيد:
« نمونه هاي نقاشي هاي  ديواري بر جا مانده از دوره هاي 
تا  را  كمبود  اين  است.  اندك  باستان،  ايران  مختلف 
حجاري ها  تصاوير  و  نقوش  مطالعة  با  مي توان  حدي 

ديوار نگا ري

=

نقاشي ديواري

=

ديوارنگاره

مواد و مصالح 
اثر(اصلي)

اهدافروش اجرا

آهک 
ماسه 

پودر  رنگ گچ
 سفال

 موزائيک 
کاشي 

فلز
شيشه 

چوب 
سنگ نور 

ترکيب مواد   و غيره 

بيان اعتقاداتبيان احساساتزيباسازي
فرسک

تمپرا
آبرنگ

رنگ و روغن
رنگ پلاستيک

انکاستيو
کن تکس

موزائيک 
آجر

کاشي کاري
سفال

گچبري
کشته بري  

حجاري(نقش برجسته)
و غيره

هنجار سازي تصويري 
محيط و فعال كردن سطوح 
ماندگار با  قابليت هاي 

ديوارنگاري

نياز و گرايش مخاطب 
و هنرمند به آثار 

ديوارنگاري در محيط 
و توجه به احساسات 

مخاطبين در اين آثار

مفاهيم و مضامين 
مذهبي، سياسي ، 

اعتقادي و فرهنگي 
در آثار ديوارنگاري

و   David alfaro  -۱  
 (۱۸۹۶ -۱۹۷۴ )Siquiros
نقاش، تحليل گر و نظريه پرداز 
بنام  ديوارنگاران  از  هنر؛ 
اصلي  اعضاي  از  و  مکزيک 
ديواري  نقاشي  نوين  جنبش 

معاصر مکزيک.

 جدول ۵- نموداري از مواد و مصالح ، روش اجرا و اهداف در ديوارنگاري ( نقاشي)



وگچبري ها و يا ظروف سيمين و زرين قلمزني شدة بر 
كه  نيست  ترديد  زيرا  كرد؛  جبران  عهد  آن  از  جامانده 
ارتباط تنگاتنگي ميان نقوش مذكور، با مضامين و شيوة 
اجراي نقاشي هاي ديواري آن دوره وجود داشته است.» 

(آشنايي با مكاتب نقاشي،۵، ۱۳۸۷)
حجاري   ، شده  بيان  تعاريف  طبق  است  بديهي 
شمار  به  ديوارنگاري  اجرايي  روش هاي  از  وگچبري، 
رايج  ازشيوه هاي  يكي  خود  حجاري،  و  رود،  مي 
ايران باستان بوده ، كه از مشهورترين  ديوارنگاري در 
اين آثار، مي توان به ديوارنگاري هاي تخت جمشيد اشاره 
كرد(تصوير۱)، كه به  لحاظ دانش تصويري و تجسمي، 
تركيب،  اصول  نوآوري،  و  خلاقيت  طراحي،  مديريت 
ارائه، از شاهكار هاي منحصر به  مهارت اجرا و کيفيت 

فرد ديوارنگاري  ايراني در جهان محسوب مي شود. 
و  نه  تنها حجاري  مثال ذكر شده،  در  كه  در حالي 
گچبري از روش هاي نقاشي  ديواري استنباط نمي شود؛ 
بلكه مفهوم نقاشي ديواري را در ذهن به روش خاصي 

محدود مي كند. 
در جايي ديگر نيز بيان شده است:«هنر ديوارنگاري 
نيافت و كم كم  در عهد اسلامي، رونق و دوام چشمگيري 
جاي خود را در بناها به تزيينات گچبري و خوش نويسي 

داد.»(آشنايي با مكاتب نقاشي،۹)(تصاوير ۲ و۳)
در جمله  فوق نيز، روش هاي گوناگون هنر ديوارنگاري، 
جايگزين هنر ديوارنگاري شده است . در واقع، اگر بپذيريم 
گچبري، كتيبه نويسي و نقوش  تجريدي، نوعي ديوارنگاري 
است ، نظرية فوق چگونه قابل توجيه خواهد بود؟ و اگر 
اين مسئله مورد پذيرش قرار نگيرد، تعريف ديوارنگاري 
هنر  مي شد:  گفته  بود  مناسب تر  شايد  مي شود؟  چه 
ديوارنگاري در عهد اسلامي، به  جاي گسترش شيوه هاي 

قبلي، شيوه هاي ديگري را در ديوارنگاري، مانند گچبري، 
بررسي  با  داد.  ترويج  و  رشد  وغيره  خوش نويسي 
مفهوم  شود   مي  آشكار  وضوح  به   ديگر،   نمونه هاي 
ديوارنگاري در منابع اسلامي انحصاراً به  شيوة خاصي 
دلالت داده  شده كه گچبري، كتيبه و نمونه هاي مشابه 
را دربرنمي گيرد. گواه اين ادعا نيز در اين جمله مشهود 
در  را  عهد صفوي  نقاشي هاي  ديواري  است:«مهم ترين 
كاخ هاي عالي قاپو و چهل ستون اصفهان مي توان مشاهده 
كاخ  ق.،  ه.   ۱۰۳۰ حدود  طبيعت»،  دامن  در  كرد     («بزم 
شاه عباس»،  پذيرايي  نيز«مجلس  و  اصفهان  عالي قاپو، 

حدود ۱۰۷۰ ه. ق.، كاخ چهل ستون، اصفهان).»
 با توجه به  اينكه در اين دو كاخ، آثار ديوارنگاري 
به  نمونه هايي  تنها  دارد   وجود  مختلفي  شيوه هاي  با 
به  لحاظ  كه   ، شده است  معرفي  نقاشي  ديواري   عنوان 
تركيب و بيان بصري، شبيه به شيوة نقاشي  سه پايه اي 
(فيگوراتيو)كشيده  شده اند.(تصوير۲) از متن بعدي نيز 
نقاشي هاي  استعمال  مي شود:«  استنباط  مفهومي  چنين 
در دوره  بوده)،  از دوره ساساني مرسوم   ديواري(كه 
سالن هاي  و  تالارها  حمام ها،  ديوارهاي  به  اسلامي، 
خصوصي منحصر شده است.» ( محمدحسن،۶۰،۱۳۲۰)

اين نوع نگرش  تا جايي نفوذ پيدا كرده كه در معرفي 
بعضي از نقاشي هاي  ديواري ايراني، به  اشتباه فرسک۱ 
در  مثال،  براي  برده اند؛  کار  به  اثر  سبك  به  عنوان  را 
مجموعه جامع ايرانگردي استان اصفهان، در زيرنويس 
 miniature» :تصاوير کاخ چهل ستون آورده شده است

.« painting (fresco)in Chehel Suton
تمپرا  و  آبرنگ  روش  با  آثار،  اين  كه   حالي  در 
تفاوت  فرسك  شيوة  با  فني،  به  لحاظ  و  شده  انجام 

دارد.(تصوير۵ و۶)

ديوارنگاري مفهوم  بررسي 
 در منابع هنر اسلامي

 ۱ - فرسك غالباً به غلط معرف 
مفهومي کلي از نقاشي ديواري به 
شمار رفته و متاسفانه دردروس 
هنري  دانشگاههاي  در  مربوطه 
هم به عنوان معادل نقاشي ديواري 
مطرح مي شود. اين ذهنيت تا جايي 
وسعت پيداکرده که معرف نمونه 
آثاري بوده که حتي بدين شيوه 
کار نشده است. درصورتي كه به 
طوركلي درانجام ديوارنگاره ها ي 
چهلستون مي توان به چهارتكنيك 
اشاره نمود:۱ تكنيك آبرنگ جسمي 

شفاف(تمپرا)بالايه تداركاتي
۲-تكنيك آبرنگ ، جسمي شفاف

(تمپرا) بدون لايه تداركاتي.
بالايه  وروغن  رنگ  ۳-تكنيك 

تداركاتي قرمز
بدون  وروغن  رنگ  تكنيك   -۴
جواني،   ) قرمز.  تداركاتي  لايه 

اصغر۱۳۸۶) 

تصوير۱-بخشي از ديوارنگاري ها در تخت جمشيد به شيوه حجاري
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واژة«تزيين»، به جاي «ديوارنگاري»، در منابع هنر 
اسلامي

بسيار  اسلامي  هنر  منابع  در  كه  واژگاني  ديگر  از 
واژة«ديوارنگاري»  جايگزين  مواردي  ودر  بوده،  رايج 
 شده و به كاربرده مي شود «تزيين» و«تزيينات» است. 
به  طوركلي  اين واژه در هنر اسلامي، بار مفهومي بسيار 
گسترده اي دارد. جايي متاثر از معارف اسلامي، به ماهيت 
زينت و آراستن در سنت الهي اشاره داشته ضمن آن كه 
با صورت تزييني مجازي صرف مغايرت دارد و اين گونه 
تزيين را از عالم شيطاني و ظاهر بيان مي کند و مصداق 
تزيين حقيقي۱ محسوب نمي شود؛ از اين  رو، سطحي و 
واژة  مفهوم  با  به همين جهت،  بود.  غيرماندگار خواهد 
تزيين  در غرب و اروپا، ماهيتاً تفاوت دارد؛ همان گونه 
كه تيتوس بوكهارت اظهار داشته :«در سلسه مراتب هنر 
اروپايي، چهره پردازي و مجسمه سازي، بالاترين مرتبه 
كه  آن  حال  مي شوند؛  خوانده  مطلق»  و«هنر  دارند  را 
معماري، از آن جا كه مشروط به ضرورت هاي تكنيكي 
است، در مرتبة پايين تري واقع مي شود، و شأن هنرهاي 
تزييني ، از آن نيز نازل تر است.» ( بوكهارت،۳۰،۱۳۷۰) 
منزلت   و  به  جايگاه  توجه  با  غربي،  مرتبه بندي  اين 

آن،  در  تزيين   واژة  موقعيت  نيز  و  ايران  اسلامي  هنر 
و  چگونگي  بررسي  كه  است  اساسي  و  مهم  مسئله اي 
به  وتنها  است  خارج  بحث  اين  حوصله  از  آن،  جوانب 

تعريفي اشاره مي شود .
به نظرمي رسد واژة تزيين  در متون هنر اسلامي، 
با دو معناي كلي و كاملاً مجزا به كار برده شده است؛ 
هماهنگي  و  آراستگي  زيبايي،  به  مفهوم  تزيين   يكي 
به محصول  اين صورت،  در  كه  مجموعه،  يك  در  كلي 
و نتيجة كلي كار دلالت دارد و درزبان لاتين، اين معني 
با اصطلاح هارموني و هارمونيک   تعريف  شده است. 
صورت ديگر تزيين ، به  بيان گرايش، سبك و روش اثر 
تزيينات  معماري،  تزيينات  جمله  از  دارد؛  اشاره  هنري 
كتيبه،  و  نقاشي  تزيينات  گچبري،  تزيينات  ديواري، 
ديوارنگاري   واژة  جاي  به  موقعيت،  اين  در  غالباً  كه 
كنيد: توجه  زير  به  جملات  مثال،  براي  دهد.  مي  معنا 
هدف  نوعي  داراي  اسلوب[تزيين]،  و  شيوه  «اين 
برهنه و  از  را  بود، كه سطح ديوار  نيز  زيبايي شناختي 

خالي بودن نجات مي داد.»(  كونل ،۷)
در مورد كليساي وانك  گفته شده:  «از نظر تزيينات 
و نقاشي هاي فضاي داخلي، بسيار جالب توجه است... 
داخل كليسا و تمام ديواره هاي اطراف و جوانب آن، از 
سبك هاي  به  وآب طلا  روغن  و  نقاشي  رنگ  تزيينات، 
مسيح(ع)  حضرت  زندگي  از  تصاويري  نيز  و  ايراني، 
و  است.»(زنده دل  تزيين شده  ايتاليايي  نقاشي  از  متاثر 

دستياران،۱۳۷۷) (تصوير۷)
به گرايش وشيوه هاي  اين  متن، واژة«تزيينات»  در 
از  مي کند،  دلالت  كليسا  داخل  ديوارنگاري هاي  گوناگون 
جمله نقاشي  رنگ  و روغن و آب طلا به سبك ايراني و 
نقاشي متاثر از نقاشي ايتاليايي و واژة تزيين  در آخر 

جمله، به آراستگي و هماهنگي كل بنا اشاره مي كند.
نمونه هاي  مانند  نيز  چهل ستون    بناي  توضيح  در 
ديوارنگاري  مختلف  روش هاي  بيان  در  قبلي،تزيينات  
معنا مي دهد: «تالار با كليه تزيينات نقاشي، آينه كاري و 
كاشي كاري ديوارها وسقف ها به  آن افزوده شده است ».

(تصوير۲و۵)
منقش  مرمري  ازاره هاي  و  مي دهد:«...  ادامه  نيز  و 
كه معرف صنعت حجاري دورة صفويه است. تزيينات 
طرفين  اتاق هاي  پادشاهي،  سرسراي  طلاكاري  عالي 
تالار آينه و تابلوهاي بزرگ نقاشي تالار پادشاهي، كه 
از  تصويري  مي دهد؛  نشان  را  صفوي  شاهان  تصوير 
ديگر  مينياتورهاي  تاج مخصوص و  با  اول،  شاه عباس 
 ۱۳۳۵ ۱۳۳۴و  سال هاي  مرمت  در  كه  گنجينه،  اتاق  در 
خورشيدي از زير گچ خارج شده است». (حسين زنده دل 

و دستياران،۱۳۷۷)
و همچنين، شيوه هاي  تزيينات   و  تزيين  واژ ه هاي 
همانند  وغيره  گچ بري  كاشي كاري،  مثل  ديوارنگاري، 

زينتي  يعني  حقيقي  زينت   -۱
با  هماهنگ  و  دقيقاًمنطبق  كه 
ابعاد وجودهراثري باشد،باآن 
زيايي  وبامعني  گردد  عجين 
عنوان  به  باشد.هرگاه  يكي 
وبي  زائد،اضافي  چيز  يك 
وجودي  ابعاد  با  ارتباط 
مجازي  زينتي  باشد  اثري 
)بيش  فريبي  كه(چشم  است 

نيست.(انصاري،۱۳۸۱ ،۵۹)

تصوير۲-نمونه هايي ازديوارنگاری های کاخ چهلستون ، اصفهان 



کار  به  اسلامي،  ديوارنگاري  توصيف  در  بالا،  جملات 
برده شده است:

«در معماري اسلامي، پس از اجراي استخوان بندي 
بنا موقوف  پرداخت روية  و  تزيين  به  توجه اصلي  بنا، 
گوناگون  جلوه هاي  به  كه  است  جنبه  همين  و  مي شد، 
وحدت  مختلف  سرزمين هاي  در  اسلامي  معماري 

مي بخشد». (مرزبان،۱۳۶۷۰ ،۱۲۰)(تصوير ۳و۴)
با  بنا  روية  پوشاندن  هجري،  دوم  قرن  «در 
در سراسر  رنگارنگ،  كاشي هاي  و  ظريف  گچبري هاي 

عالم اسلام معمول شد».(همان،۱۱۷) 
معماري اسلامي  زينت   در  كه  عمده اي  عناصر  «...از 
و  معرق  كاشي كاري،  و  گچبري  بايد   ، رفته   كار  به  
خوشنويسي ها انواع  با  نويسي  ،كتيبه  مقرنس كاري 
[به خط]، اعم از نسخ، ثلث، ريحاني، رقاع ،كوفي و خطوط 
ديگر:«...  درجمله اي  متذكر شد.»(همان،۱۲۰)و  را  بنايي 
ابنية  ايراني در اسلام براي تزيين و آرايش  معمار هاي 
خود، كاشي هاي مسطح را به كار  برده اند و در حقيقت، 
اروپايي و هندي  ابنية  كه  تزيينات برجستة معماري  از 
خودداري   ، شده  آن ها  بر  باري  و  كرده،  سنگين  را 
كه  است  روشن   ، كرده اند.»( محمدحسن،۵۴،۱۳۲۰) 
ديوارنگاري  مختلف  شيوه هاي  به  معناي«تزيين»، 
عوامل  از  يكي  عنوان  به   را  ديوارنگاري  و  برمي گردد 

ديوارنگاري مفهوم  بررسي 
 در منابع هنر اسلامي

تصوير۳- بخشي از ديوارنگاري ها در هنر اسلامي با شيوه 
كاشي كاري

تصوير۴-نمونه هايي از ديوار نگاري هاي مساجد اصفهان 



شــماره۷   تابســتان  ۸۷
۲۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

اسلامي  سرزمين هاي  در  تصويري  وحدت بخشي  مهم 
معرفي مي كند.به اين ترتيب مشخص شد، در منابع هنر 

اسلامي:
۱-در مواقعي از واژه هاي ديوارنگاري ، نقاشي  ديواري  
به شيوة  اثر  غالباً  که  کرده اند،  استفاده  ديوارنگاره   و 
فيگوراتيو  فضاي  داراي  يا  و  شبيه،  سه پايه اي  نقاشي 

بوده است. 
که  ديوارنگاري،  آثار  معرفي  براي  منابع،  اين  ۲-در 
واژة  كاربرد  به جاي   ، کار شده  ايراني  به روش  غالباً 
كاشي كاري،  مانند  واژگاني  از  صرفاً   ، ديوارنگاري 
و  آجرچيني  سفال،  آينه كاري،  كتيبه نويسي،  گچبري، 
فنون   و  روش ها   به    واقع،  در  كه  شده   استفاده  غيره 

اجرايي ديوارنگاري اشاره دارند.
از  مشتق  واژگان  و  تزيينات   و  تزيين  ۳-اصطلاح 
ديواري،  تزيينات  معماري،  تزيينات  همچون  دو،  اين 
تزيينات گچبري وغيره از واژگاني هستند كه در منابع 
ديوارنگاري   واژة  كاربرد  جاي  به  غالباً  اسلامي  هنر 
استفاده شده اند. به نظر مي رسد، اين گسستگي واژگان 
در بيان مفهوم ديوارنگاري دورة اسلامي، عاملي است 
که گاهي اين هنر را بر خلاف آنچه  كه هست، فاقد رشد 

و گسترش مي نماياند.

تزييـنات ديواري ،  گچبري ، کاشي کاري  وغيره
تزيينات  واژة  بر  را  ديوارنگاري   واژة  كاربرد  ما 
زيرا  مي دهيم ؛  ترجيح  آثار  گونه  اين  براي   ، ديواري 
تزئين كردن وزينت كاري، تنها شامل آثاري مانند ديوارنگاري 
نيست، و بسياري از آثار هستند که تزييني اند و ديوارنگاري 
نيز به شمار نمي آيند. واژة ديوارنگاري به لحاظ ماهيت 
منحصر  اصولي   و  بنيادي  عوامل  دربرگيرنده  هنري، 
واقعي،  ديواري  نقاشي  يک  فرايند  در  كه  است  به خود 
موظف به رعايت آن است، و تزيين وآراستن، تنها بخش 
نمايشي از آن محسوب مي شود . موضوع تزييني بودن 
شرايط  و  موقعيت  مناسبت  به   تنها  بستر(ديواره)،  يک 
فضاها  از  بعضي  براي  مواردي  در  مخاطب،  و  محيط 

انتخاب مي شود و کليت پيدا نمي کند. 
گچبري، کاشي کاري و از اين قبيل، در واقع شيوه هايي 
هستند که در فرايند طراحي اثر ديوارنگاري ارزيابي و 
روش ها،  اين  از  کدام  هر  اين،  بر  بنا  شده اند؛  انتخاب 
عناصري جزء هستند که در ترکيب يک مجموعة واحد، 
نقش کمال دهنده را دارند. عدم كاربرد واژة ديوارنگاري  
اين  تنها در شناخت مصاديق  نه  آثار،  اين  در توصيف 
هنر، آشفتگي  ذهني به وجود  آورده؛ بلكه موجب شده 
عواملي همچون مديريت طرح، وحدت تجسمي، هماهنگي 
كل بر جزء، وفاداري به معماري، توجه به مخاطب، ميدان 
خوانش اثر، انتخاب مناسب ترين مواد و مصالح وغيره 
كه از ويژگي هاي بارز ديوارنگاري هنراسلامي هستند، 

آن چنان كه شايسته است، شناخته نشوند .

و همچنين، مهارت هايي مانند كاشي كاري، معرق و 
مقرنس كاري،گچبري، كتيبه نويسي، آينه كاري و غيره، با 
وجود وحدتي که در طراحي جامع محيط اين آثار لحاظ 

شده، جدا و بيگانه از هم تفسير و تعريف شوند. 
اين عوامل از مواردي بود که منجرگرديد ديوارنگاري 
دورة اسلامي به صورت وحدت يافته ديده نشود، ومباني 
اين آثار ارزشمند براي هنرمندان و مجريان ديوار نگار 
بعدي پوشيده بماند .«بعد از دورة صفويه، كاشي كاري 
ايران، سير نزولي طي كرد. در زمان قاجاريه، بعضي از 
يادآور  اما در ضمن  تعمير كردند،  را  آثار كاشي كاري 
پديدار  اين دوره، هيچ گونه نوآوري اي  مي شويم كه در 
نشد و كاشي كاري هايي كه انجام گرفت نيز ظرافت دورة 

صفويه را ندارند». (ماهرالنقش،۱۵،۱۳۸۱)

تفاوت جهان بيني غرب و شرق در بيان مفاهيم هنري 
- نقاشي ، نقاشي ديواري 

است  متفاوت   آن قدر  هنر،  اسلامي  و  اروپايي  «مفاهيم 
كه انسان شك مي كند اشتراك در كلماتي چون  هنر  و  
هنري ، بيش از آن كه به تفاهم مدد رسانند، موجب سوء 

تفاهم شود» .( بوكهارت، ۱۳۷۰ ،۳۰)
«معيار سنجش يك فرهنگ هنري در بينش اروپايي، 
در  آن،  از  بيش  حتي  و  طبيعت  ترسيم  در  آن  توانايي 

تصوير ۵-نمونه هايي از آثار ديوارنگاري كاخ چهلستون



تصوير انسان است. در مقابل، هدف اصلي هنر در بينش 
اسلامي، توصيف طبيعت و يا تقليد كردن از آن نيست. 
بلكه شكل دادن به محيط است؛ چرا كه فعل بشر، هرگز 

با هنر الهي برابر نخواهد بود.»(همان،۳۰) 
تا  را  ما  هنر  تاريخ  كه  مي دانند  بهتر  «هوشمندان، 

و  نوشته اند  غرب  هنرشناسان  و  شرق شناسان  كنون، 
به  كنايه و تصريح و اشاره و تلويح، افكار و انديشه ها 
نوشته ها  اين  در  نوعي  به  را  فرهنگي خود  و تصرفات 
دخالت داده اند. خارجي ها به علت هاي گوناگوني همچون 
عمق  به  كافي  قدر  به  نمي توانند  جهان بيني،  در  تفاوت 

ديوارنگاري مفهوم  بررسي 
 در منابع هنر اسلامي

تصوير۶- نمونه اي از نقاشي ديواري با شيوه فرسك در سقف كليساي سيستين، اثر ميكل آنژ



شــماره۷   تابســتان  ۸۷
۲۷

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

 ٢ـ آيه  ١١٥ از سوره  بقره

موضوعات ما دست پيدا کنند. بنا بر اين، ارزيابي هنر ما 
توسط آن ها كامل نخواهد شد. نويسندگان و پ ژوهشگران 
اروپايي نيز به دليل فقدان زمينة كافي در روابط، تاريخ 
و زبان هاي شرقي، راه به جايي نمي برند. اين فقدان، به 
كار  در  نويسندگان  اين  كه  مي شود  برملا  زماني  ويژه 
پ   ژوهشي خود با جهت گيري اومانيستي و يا از ديدگاه 

مسحيت قلم بزنند. 
در ميان آن ها، جز چند نفر نتوانسته اند به قدركافي 
ماهيت و مفاهيم اصلي و اساسي هنر اسلامي را درك 
و فهم كرده، مفهوم واقعي آن  را تفسير كنند». ( كوئل ، 

(۱ ،۱۳۸۳
در نوشته اي ديگر، به تفاوت در مضامين ومصاديق 
آن ها  از  ايرانيان  كه  اسلامي،  :«ملل  است  شده  اشاره 
بوده اند(مانند اروپاييان)، نقش ها و صورت هاي  ديواري 
و  است  بوده  ديني  موضوع هاي  آن ها  از  منظور  كه  را 
اديان  مسيحي، بودايي و مانوي، براي شرح و توضيح 
راه هاي  پيروي  در  مردم  تشويق  و  خود  ديني  اصول 
را  آن ها  و  نشناختند  مي بردند،  كار  به  را  آن ها  خوب، 
در  كه  نقوش  ديواري اي  و  صور  و  نكردند،  استعمال 
بود  نقوشي  همان  از  عبارت  بود،  استفاده  مورد  ايران 
اين  و  بود،  معمول  نزديك  خاور  و  قديم  ادوار  در  كه 
نقوش، بيشتر شامل صورت هايي بود كه سلاطين و امرا 
با  را  آنان  اعمال بزرگ و رزم هاي  نمايش مي داد و  را 
دشمنان مجسم مي كرد، و زورآوري، پهلواني، شجاعت، 

مي نماياند.  را  آن ها  وحشي  حيوانات  شكار  و  سواري 
باغچه هاي  گلزارها،  طبيعت،  از  مناظري  اين،  بر  علاوه 
را  محبت  و  عشق  مناظر  از  بعضي  يا  و  خرم  و  سبز 
نيز  مي كردند  اقتباس  افسانه ها  روي  از  نقاشان  كه 

مي كشيده اند.»(محمد حسن،۶۰،۱۳۲۰) 
اين تفاوت تنها معطوف به آثارديواري دوره اسلامي 
نبوده ، بلکه به  طور كلي، شيوة نقاشي نزد ايرانيان(قبل 
مي شناختند،  نقاشي  غرب  در  كه  آنچه  با  وبعداسلام)، 
تفاوت بسياري داشته است و از اين جهت دراين نوشته ها 
باداوري هايي روبه رو مي شويم که نه مورد اتفاق نظر 
مي  پذير  توجيه   امروز،  تعاريف  با  ونه  بوده  محققين 
باشد؛ ازجمله به نمونه هاي زير اشاره مي شود:«نكتة 
قابل توجه و گفتني، آن است كه در جهان اسلام، در كنار 
هنرهاي  از  مستقلي  جريان  هرگز  دستي،  توليد صنايع 
بلند پاية نقاشي و پيكرتراشي رشد نكرد».(كونل،  ،۱۳۸۳، ۸)

جرجي زيدان در كتاب«تاريخ تمدن اسلام» درمخالفت 
كه  است  است:«شايع  نويسد  مي  ديدگاه،  نوع  اين  با 
زيبا  هنرهاي  ترويج  در  اسلام)،  تمدن  يا  مسلمانان(و 
ساختمان ها،  رومي ها  عكس،  به  و  قاصر،  يا  و  مقصر 
از مسلمانان چنان  كه  دارند،  تصويرها و مجسمه هايي 
چيزهايي باقي نمانده است. اما اگر مختصر دقتي شود، 
معلوم مي شود كه استعداد عرب ها يا مسلمانان در اين 
قسمت ها(هنرهاي زيبا)، از بسياري ديگر بيشتر است  و 
نه تنها از يونان و روم عقب تر نيستند؛ بلكه در پاره اي 

تصوير۷- نمونه هاي از ديوارنگاري در كليساي ،وانك ، اصفهان



منابع ومآخذ
 آشنايي با مكاتب نقاشي، فني و حرفه اي(گروه تحصيلي هنر، رشتة نقاشي)، چاپ و نشر كتاب هاي 

درسي ايران، ۱۳۸۷.
نور بختيار، رضا و ديگران ، اصفهان، خانه فرهنگ ، و هنر گويا ،۱۳۸۲.

موارد از آنان جلوتر نيز رفته اند؛ مثلاً با مشاهدة [مسجد] 
جامع دمشق، [مسجد] جامع اصفهان... و كاشي كاري ها و 
هندسه و طرز ساختمان آن، مسلم مي شود كه مسلمانان 

در اين راه، ترقي بسيار كرده اند».(زيدان،۶۲۱، ۱۳۵۲)
اسلامي  هنر  از  زيدان  جرجي  اينکه  به  باتوجه 
دارد،  اشاره  آن  به  که  موضوعي  ليکن   ، كرده  دفاع 
اروپايي  نقاشي،  تعريف  در  وي  ملاک  دهد  مي  نشان 
اسلام  نقاشي، چون  قسمت  در  اما[مسلمانان]  است:«و 
پيشرفت  قدرها  آن   هنر]  اين  در  كرده،[و  تحريم  را  آن 

نداشته اند» .(همان، ۶۲۱) 
در جاي ديگري مي گويد:«نقاشي در ميان مسلمانان 
پيشرفت بسياري نكرد؛ زيرا مقررات اسلامي آن را حرام 

دانسته است». (همان، ۸۹۵)
علي جواهركلام در پاسخ به نظر جرجي زيدان : « جرجي 
زيدان در قسمت اخير نيز تعصب مسحيت به خرج داده، 
و مسلمانان را به عقب ماندگي در نقاشي متهم ساخته، و 
نقاشي را جزء محرمات اسلامي آورده است؛ در صورتي 
كه تحريم نقاشي متفق عليه عموم مسلمانان نيست  از اين 
نقاشي  قسمت  در  ايرانيان،  به خصوص  مسلمانان،  رو 

نتيجه
طبق بررسي هاي انجام شده ، ديوارنگاري قائم به روش و شيوه خاصي نيست ، بنابراين آثاري 
که در منابع هنر اسلامي از آن ها با عناوين تزيينات ديواري ، معماري ، نقوش ديواري وغيره به 
جاي ديوارنگاري نام برده مي شود ،با معيار و تعاريف ديوارنگاري که از دانش هنري امروز به 
دست آمده ، مطابقت داشته و در واقع ازمصاديق بارز هنر ديوارنگاري در اين دوره هستند. در 
اين منابع ، واژه «ديوارنگاري»- به علت عدم توجه به اين تعاريف ، وتفاوت در مفاهيم هنرايراني 
و غربي- ، تنها درمعرفي آثاري شبيه به شيوة نقاشي سه پايه اي و يا داراي فضايي پيکرنما ،به 

کار برده شده است.
به نظر مي رسد تاويل و تفسير هنرايراني، با نگاه به هنرمسيحيت ، عاملي موثر در تعريف ديوارنگاري 
ونيز تکثر واژگان در اين زمينه بوده و عدم توجه به مفهوم ديوارنگاري در معرفي اين آثار باعث 
گرديده، مهارت  و روش هاي گوناگون اين هنر ، جدا و بيگانه از هم تفسير و تعريف شوند، و 
تعامل و هماهنگي اين هنر با معماري و محيط ، که از مهم ترين ويژگي هاي آن به شمار مي آيد، 
آن چنان که بايد مورد توجه وبررسي قرارنگيرد و به تدريج در مسير خود از کيفيت اوليه نزول کند. 
هر چند امروزه هنر ديوارنگاري اصيل ايران ،همچون گنجينه اي غني از دانش و مهارت علمي و 

هنري ،به شمار مي رود.

پيشرفت هاي مهمي كرده اند.» (جواهركلام، ۶۲۱،۱۳۵۲)
«از آن جاكه هنر  اسلامي، ساختن صورت جانداران 
را ممنوع كرده بود، طراحان مسلمان به ايجاد تزييناتي 
پرداختند كه عناصر اصلي شان، خطوط هندسي و نقوش 
انتزاعي بود و ديري نگذشت كه در هر سرزميني، سبك 
معماري و زينت كاري خاص محل، چون ايراني، شامي، 
بيرانس[سوريه] و قبطي[مصر] به وجود آمد». (مرزبان،   

(۱۲۰،۱۳۶۷
 بنابر اين، مي توان گفت  از عوامل موثر در شکل 
ديوارنگاري  گوناگون  تعابير  ارائة  و   ، واژگان  گيري 
ايران در منابع هنراسلامي ، تاليف و تفسير اين هنر به 
دست هنرشناسان  غرب و نيز ترجمة اين آثار باديدگاه 
هنرمسيحيت بوده و نيز قابل توجه است، تعريفي كه در 
آن زمان ملاک داوري و سنجش نقاشي و ديوارنگاري 
ايران را رقم مي زد ، امروزه خود در جوامع هنري غرب 
و اروپا منسوخ شده است. ضمن اينكه اين گونه داوري  ها 
در حوزة هنر نقاشي ايران، به صورت مجادله در نفي و 
اثبات مطالب سره از ناسره ديده مي شود و مورد اتفاق 

نظر استادان و هنرشناسان ايراني قرار نگرفته است. 
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